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∗1 دارايي در گردشة تطبيقي وثيقةمطالع

∗سيامك ره پيك

و خدمات اداري تهرانحقوقدانشكدة خصوصي گروه حقوقاستاد  دانشگاه علوم قضايي

 زاده سيدمرتضي قاسم
و خدمات اداري تهرانحقوقدانشكدة خصوصي گروه حقوقاستاد  دانشگاه علوم قضايي

كنَدسري  هادي شعباني
و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي  حقوق

)30/2/1393: تاريخ تصويب-18/9/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
 كه از طريقههدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي امكان توثيق دارايي در گردش بدهكاران بود

و حقوقي كشورمان شناور در نظام كامنة تطبيقي نهاد وثيقةمطالع لا با تأكيد بر مباني فقهي

ها، احكام كه مفهوم، ويژگيمطرح شده استدر اين پژوهش، اين پرسش.ه استصورت گرفت

و وثيقةو آثار  و آيا پذيرش اين نهاد بر اساس مباني فقه شيعه شناور در حقوق انگليس چيست

كه آمده دستبهنتيجة. پذير است يا خير حقوق ايران امكان شناور براي توثيق وثيقة اين بود

را دهد كه هم از طلبكار پشتيباني دارايي در گردش بدهكاران راهكارهايي را ارائه مي كند تا او

و هم از   تا از استفاده از اموال در گردش خود،گذار وثيقهبه وصول طلب خود مطمئن سازد

و تجارت وي فلج و.دگردنمحروم نشود  در مباني حقوق هاي يادشده ژوهشپحاصل مطالعات
و تحليل و فقه اماميه بررسي راو شدهايران در استنشان دادهاين نتيجه  كه توثيق دارايي

و به همين و حقوق ايران ندارد و تصويب قانوني دليلگردش مغايرتي با مباني فقه شيعه ، تهيه

.ه استشدگذار پيشنهاد به قانونيادشده جامع در خصوص توثيق دارايي

 واژگان كليدي
-شناور(وثيقهمال آينده،، دارايي، غررة، دارايي در گردش، دستجريان عادي تجارتتبلور،

1.)ثابت

ره مقالة حاضر برگرفته از پايان.1 و مشاورة دكتر نامة دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر حسن پيك

و دكتر رضا طجرلو با عنوان سيدمرتضي قاسم و فقه وثيقة«زاده و تحليل آن در مباني حقوق ايران  شناور در حقوق انگليس

.است» اماميه
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 مقدمه.1
از است از اموالي كه براي تضمين مطالبات بستانكاران بسيار مفيد قسم وسيعيك و استفاده

ميراها آن كه. مايد، اموال در گردش بازرگانان استن براي تجار بدهكار نيز ضروري ازآنجا

و بدهيو معمولاً پاسخگوي بازپرداخت وام استاموال ثابت تجار محدود  آن ها ها نيست، هاي

آن استفاده از دارايي در گردش به مي عنوان وثيقه اين امكان را براي در ها فراهم سازد كه بتوانند

به وثيقه دهند ادشدهيهاي كلان، دارايي وام گرفتن برابر مي. را شود توثيق اين اموال موجب

به ساخت،هاي عظيم لازم را براي اجراي پروژهةبازرگانان سرماي و توليد انبوه دست وساز

به عموم جامعه مي و ايجاد بازار كار، نفع آن درنهايت و با افزايش توليد .رسد آورند

و صراحتبهد كه اين، هيچ قانوني در ايران وجود ندار باوجود توثيق چنين اموالي را اجازه دهد

و آثار آن را معين سازد و بايدحال، توثيق دارايي در گردش بااين. احكام  با دورانديشي كامل

و از هرگونه شتاب كارجوانب همةتوجه به  دينبنياويژگي. زدگي پرهيز شود صورت گيرد

كه نمي آن اين قسم از دارايي اين است وثيقه قرار داد يا از جريانةدارند را در اختيارها توان

و به فلج چيزيچنين. اقتصادي خارج كردةمبادل با ويژگي ذاتي دارايي در گردش مغاير است

از وجودبا. انجاميد خواهد گذار وثيقهشدن تجارت  وثيقه نيز حمايتةدارنداين، لازم است

بي .فايده نسازد كافي صورت گيرد تا تضمين وصول طلب وي را

و استفاده از مزاياي اين نهاد  لازم است از مطالعات تطبيقي،براي توثيق دارايي در گردش

منظور، توثيق دارايي در گردش در حقوقيناهب.و تجربيات كشورهاي ديگر كمك گرفته شود

مي» شناورةوثيق«انگليس كه  و تحليل شود ناميده و تجزيه اين، وجودبا. شده است، بررسي

به آنچه مهم مي تر و حقوقي ايران است نظر از ايناز. رسد، تطبيق اين نهاد با مباني فقهي رو، پس

و آثار نهاد  در حقوق خارجي، لازم است انطباق) دارايي در گردش(شناورةوثيقتبيين احكام

و حقوقي مطالعه  .دشوآن با مباني فقهي

و اوصاف بارزةوثيقكه مفهومستها پرسشگويي به اين اين تحقيق در صدد پاسخ شناور

و  و آثار اين نهاد در حقوق انگليس چيست؟ آيا توثيق دارايي در گردش و نيز احكام آن

و حقوقي ايران سازگار است؟ براي پاسخ به اينةوثيقپذيرش نهاد  شناور با مباني فقهي

و در آن از مفهوم شوديمشناور در حقوق انگليس مطالعهةوثيق،ها، در مبحث نخست پرسش

وةوثيقو عناصر و آثار نهاد نيزشناور به گفته پيشاز احكام مي سخن  در مبحث سپس. آيد ميان

مي يادشدهبه امكان پذيرش نهاد دوم، و فقه اماميه پرداخته .شود از منظر حقوق ايران
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 شناور در حقوق انگليسةوثيق: مبحث نخست.2
ا و ايناز.دشوشناور بررسيةوثيقهاي ترين جنبه ست مهمدر نوشتار حاضر لازم به مفهوم رو،

آن) بند نخست(شناورةوثيقعناصر  و آثار مي) بند دوم(و احكام .شود پرداخته

 شناوروثيقة مفهوم، بند نخست.2.1
بهة دوم قرن نوزدهم ميلادي با ابتكار روية در نيم1 شناورةوثيق و دادگاه انصاف وجود قضايي

و از آن پس در نظام حقوقي انگليس براي تأمين سرماي آنها بانكةآمد شعباني(شداستفاده از

ص 1392كندسري،  به تعريف براي آشنايي بهتر با مفهوم وثيقة.)28-11، و عناصر نهاد) الف( شناور،

مي)ب(يادشده .شود پرداخته

 شناورةتعريف وثيق)الف
كهم 1897در سال ناگتن لرد مك بهبيان داشت،از اولين كساني بود طور در زماني كه شركت

و متعارف پيش مي در چنين وثيقه. ناشي از انصاف است، وثيقة شناور يك وثيقةرود عادي اي

به جوهر چنين وثيقه. شود شرايط گوناگون بر دارايي موضوع آن ضميمه مي اي اين است كه

و خاموش باقي مي تا صورت خفته جريان عادي خود بازايستدةاداماينكه شركت از ماند

)Government Stocks and Other Securities Investment…(.بيان2 قاضي رامر،م1903در سال

اي اگر آن وثيقه روي دستهاول،: اي سه ويژگي داشته باشد، شناور خواهد بود وثيقهاگركه كرد 

و آي  اگر آن دسته در جريان عادي تجارت دوم،نده؛ از دارايي باشد، اعم از دارايي موجود

به زمان ديگر تغيير كند؛  اگر تا زماني كه برخي اعمال از طرف اشخاص سوم،شركت از زماني

با ذي دارايي مشمول وثيقهةدستنفع در وثيقه انجام شود، شركت بتواند از طريق عادي

و تجارتش را ادامه دهد  Re(دادوستد كند Yorkshire Woolcombers…(.ي اين تصميم درآرا

Re(شدنيز تأييد بعدي Orleans Motor…; Re Hayman, Christy & Lilly…; Re Matthew Ellis…; 

Scott, Clauson and Luxmoore…; Smith v. Bridgend…(.ر به يادادگاه تجديدنظر در رسيدگي

خوةوثيق«: شناور گفتة وثيقةدربارقاضي رامر و شناور در طبيعت و تغييرپذير است د متحرك

يابيزدن است تا زماني كه بعضي رويدادها اتفاق روي اموال موضوع وثيقه در حال بال فتد

و استقرارةوثيقدگردبعضي اعمال انجام شود كه سبب  شناور بر اموال موضوع وثيقه بچسبد

.)Illingworth v. Houldsworth(» يابد

1. floating charge. 
2. Romer. 
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به،حدود يك قرن بعد، لرد ميلت اظهار داشت كه قاضي رامر عنوان اوصاف تمام عناصري

، براي شناور دانستن وثيقه ضروري نيست، بلكه آنچه در ميان است شناور معرفي كردهةوثيق

سه خصيصه اهميت اساسي ةادامشناور، يعني آزادي بدهكار برايةوثيق دارد، ويژگي سوم اين

ازةدارندتجارت بدون كسب اجازه از كه موجب تمايز آن ميةوثيقوثيقه است شود ثابت

)Agnew and Another v. Commissioner of Inland Revenue…(.سپس مجلس لردان نيز در تأييد

به«: نظر كرداي چنين اظهار در پرونده پيشينآراي  عنوان وثيقه دارايي موضوع وثيقه سرانجام

كه برخي وقايع رخ دهد براي پرداخت دين اختصاص نمي در اين فاصله،. يابد تا زماني

و آن را از وثيقه خارج سازدهوثيق كه از دارايي موضوع وثيقه استفاده كند » گذار آزاد است

)National Westminster bank plc. v Spectrum Plus Ltd…(.دانان انگليسي نيز بر اساس حقوق

به جاي تعريف از گفته پيشآراي  به تبيينةوثيق، و شناور، آنةگانسه هاي يژگيوعناصر

 :McCormack, 2002, p. 391; Stamp, 2001, p. 1144; Goulding, 1999, p. 325(اند پرداخته

Bourne, 1998, p. 229(مي اينجاكه در .دشو بررسي

 شناورةعناصر وثيق)ب
كه از آنچه گفته شد، معلوم مي سهةوثيقشود كه ويژگيشناور آن بايداصلي دارد پبه رداخته ها

:شود

و آينده شمول وثيقه روي دسته.1  اي از دارايي، اعم از موجود
مي ضوعموثابت كه مال مشخصيةوثيقبرخلاف در وثيقه قرار شناور مال مشخصيةوثيقگيرد،

پرداخت دين او قرارةوثيقْاي از دارايي مديون شود، بلكه گروه يا دستهبه وثيقه داده نمي

يك مثارايب. گيرد مي و حتي ل، شركت توليدكننده ممكن است هزاران شيء در طول يك ماه

و از آنةوثيقرو، ايجاد اين روز بسازد مي ثابت بر تمام را ها ممكن نيست، اما توان هر شيء

ازةدهند عنوان تشكيل به كالاهاي در جريان توليد،ةدستدارايي شركت، يعنيةدست بخشي

گذاري شده ضميمه شود، شناور بتواند بر دسته نامةوثيقه است بنابراين، شايست. توصيف كرد

ازا بارز دارايي عبارت هاي دسته. به جاي آنكه بر دارايي مشخصي در آن دسته بپيوندد ةهم: ند

و ماشين  ,Goulding, 1999(و مطالبات،آلات، كالاهاي در جريان توليد دارايي، تجهيزات

pp.323-324(.

و شناور ممكنةوثيق و آينده باشد است روي تمام دارايي مديون اعم از دارايي موجود

و همه دارايي به عنوان تضمين دربر گيرد يندهآهاي موجود و تمامي عمليات تجاري شركت را

)Tajarloo, 2005, p. 297(.اب؛شناور نيستةوثيق ويژگي اساسي،اما اين ين معني كه ممكنه

دةاست وثيق  نيزو)…Federated Cooperatives( شود خاصي از داراييةست شناور تنها شامل
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كه مي و لازم نيست همةدستتواند فقط ناظر به اموال موجود باشد دارايي شامل دارايي آينده

Re(بشود Bond Worth…(.به بر طور معمول چنين وثيقه ولي و آيندهما همةاي وال موجود

بهاي شناور روي داراييةوثيقايجاد.)Wood, 1989, p. 195(شود مديون گرفته مي وجود كه هنوز

بهنيامده يا شركت  .)Goulding, 1999, p. 326(، بسيار شايع است دست نياورده آن را

 تغيير دارايي موضوع وثيقه در جريان عادي تجارت.2
و از زماني به زمان ديگر تغيير دارايي موضوع وثيقه در جريان عادي تجارت . يابدميمرتباً

و به موازاتاست شناور در نوسانة دارايي موضوع وثيقةدرواقع، دارايي موجود در دست

.)Bourne, 1998, p. 229( يافتخواهد تجارت شركت، تغيير

 وثيقهةامكان معامله با دارايي مشمول وثيقه بدون رضايت دارند.3
ميةجوهر وثيق م شناور اين است كه بدهكار وضوع وثيقه را در جريان عادي تواند دارايي

به رضايت  و بدون نياز از همان؛كندوثيقه معاملهةدارندتجارت كه قبل از انعقاد وثيقه طور

Re(چنين اختياري برخوردار بود  Florence Land…;Re Borax Co…; Re Crompton…; Royal 

Trust Bank…; Ferran, 1988, p. 229(.انْثابتةوثيق تقال دارايي موضوع وثيقه بدون مديون را از

ميةرضايت دارند و آن منع و به همين دليل شكل مناسبي از وثيقه روي دارايي قابل تغيير كند

،در مقابل، آزادي در معامله با دارايي مشمول وثيقه در جريان عادي تجارت. در گردش نيست

ميم شناورةبه پيشنهاد وثيق .)McCormack, 2002, p. 391; Goulding, 1999, p. 324( شود نجر

جريان عادي« اقدام در واسطة البته آزادي مديون در انتقال دارايي مطلق نيست، بلكه به

مي» تجارت Re(شود محدود Panama, New zealan and Australia… ; Re Yorkshire…; Re 

Borax..; Hubbuckv. Helms…; Ferran, 1988, p. 229(.مله با دارايي موضوعبه عبارت ديگر، معا

گذار انجام شده در صورتي معتبر است كه در جريان عادي تجاري شركت وثيقه فقطوثيقه 

مي مثال،رايب.)…Siebe Gorman…; Re Keenan Bros( باشد تواند محصولات توليدي شركت

Re(خود را بفروشد  Florence Land…(ثابتةوثيقيا از طريق)Re Automatic Bottle Makers…; 

Wheatly v. Silkstone…(يا شناور)Re Benjamin… (آلات تضمين دين خويش قرار دهد يا ماشين

، ولي حق فروش تمام اموال)Goulding, 1999, p. 324( خويش را تعويض نمايدةوثيق ضوعمو

رو، اگر فروش يا رهن ايناز.)…Taylor v. M’Keand…; Hubbuck v. Helms(خود را ندارد

شناور حق تقدم نخواهد داشتة وثيقةدارندوال شامل تمام دارايي شود، خريدار يا مرتهن بر ام

)Re Mobile Electric…(.
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كه وثيقه گذار طبق جريان عادي تجارت خود عمل نمايد، انتقال دارايي مشمول درصورتي

و ادعاي دارند به منتقلةوثيقه صحيح است كه وثيقه نسبت  در دارايي اليه يا شخصي ديگري

.R(شود دست آورده، پذيرفته نمي مربوطه حقي به v. F.B.D.B…(.اگر شركت بر اساس جريان

شناور است،ةوثيقدارايي كه موضوعةدستكند، انتقال اموال مشمول عملعادي تجاري خود 

آن سبب مي مييو اموالها از شمول وثيقه خارج گردند شود شود، موضوع وثيقه كه تحصيل

ميق و رار بهة وثيق، تا اينكه در اثر رويدادهايييابدمي ادامه روند اين گيرد  شناور تبلور يافته،

آنمي ثابت تبديلةوثيق و بر دارايي موضوع  .Landall Holdings v(يابدميقرارتاسشود

Caratti…(.بهةپروند ديوان عالي در موضوع از سويينا و موسوم تبيين»گنجشك«معروف

.)…Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric( استهشد

و آثار وثيق، بند دوم.2.2  شناورةاحكام
و آثار از مهم كه ضرورت دارد بررسيةوثيقترين احكام حق) الف(، تبلور وثيقهشودشناور و

.است)ب(تقدم حاصل از آن

 شناورةتبلور وثيق) الف
حق،در حقوق انگليس شدن ضميمهگاناژواز،وثيقه بر دارايي مشمول وثيقه براي استقرار

بر آغازثابت كه از همانةوثيقدرحقيقت، برخلاف. شود استفاده مي2يافتنو تبلور1)الحاق(

در مال موضوع وثيقه مستقر مي شناور، تا اتفاق افتادن بعضي از وقايع مشخص،ةوثيقشود،

و موضوع خاصي ثابت   & McCormack, 2002, pp. 403(شود نميحق وثيقه بر مال مشخص

413; Wood, 1989, p. 204; Goulding, 1999, p. 323(به همين دليل، تا زماني كه وثيق  شناورةو

 .Goulding, 1999, p(و بر مال موضوع آن مستقر نشود، قابل اجرا نيست، ثابت تبديلةبه وثيق

به وثيقة وثيقدرنتيجه، مراد از تبلور وثيقه همين تبديل.)324  ,Wood, 1989( ثابت استة شناور

p. 195; Armour, 2004, p. 28(.داراييةيافتن وثيقه، حق وثيقه بر تمام يا بخشي از دست با تبلور 

بهشده، معين و در لحظه تبلور موجود است،كه شركت پس از قرارداد استقرار دست آورده

تبه عبا.)Goulding, 1999, p. 323(يابد مي  خاتمهآنطبيعت شناوروثيقه، لوربرت ديگر، با

ميبه؛يابد مي و دارند طوري كه امكان انتقال دارايي ازبين ميةرود اش را اجرا تواند وثيقه وثيقه

.)Gullifer, 2008, pp. 399-400(نمايد 

1. Attach. 
2. Crystallise. 
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و بهة تصفيشروع انحلال صورت اختياري باشد يا به درخواست طلبكاران، شركت، خواه

ميةوثيق تبلور سبب Re(شود شناور Florence Land…; Robinson v. Smith…; Re Crompton…;

McCormack, 2002, p. 392; Bourne; 1998, pp. 229-230; Wood, 1989, p. 204; Armour, 2004, 
pp. 28-29(.مي جايي گيرد، تعيين اينكه تاريخ ثبتكه بدهكار تحت دعواي ورشكستگي قرار

ميدادخواست اين، وضعيت وجودبا. شود يا تاريخ دريافت قرار، اهميت دارد سبب تبلور وثيقه

.)Wood, 1989, pp. 204-205(آن چندان روشن نيست 

است كه)Receiver(كننده شود، تعيين دريافت رويداد ديگري كه سبب تبلور وثيقه مي

به  به كسي)Enterprise Act 2002, s. 248(تغيير نام داده است)Administrator(»مدير«امروزه و

بهداردشود كه اختيار گفته مي و موجود، بدون ديون شركت را صورت يك شركت معمول

و تصفيه شود، پرداخت كند ;…Gaskell v. Gosling(اينكه شركت منحل Gullifer, 2008, p. 

401;Fairweather&Border, 2004, p. xix(.دادگاه يا طلبكارانةوسيلبه با تعيين چنين فردي،

ميةوثيق دارايي خويش محرومةاداريابد، زيرا از اين لحظه بدهكار از اختيار شناور تبلور

Re( شود مي Florence Land…; Robinson v. Smith…; Re Crompton…; McCormack, 2002, p. 

392; Goulding, 1999, p. 327; Wood, 1989, p. 204(.

به عنوان يك شركت، هنگاميگفتهيشپبر دو رويداد افزون  كه شركت از تجارت خود

و متداول دست برمي و معمول ميةادامدارد شناور تبلورةوثيقكند، تجارت خود را متوقف

;…Robson v. Smith(يابد مي Government Stocks…; Re Woodroffes…; William Gaskell 

Group…; Wood, 1989, p. 205; Bourne, 1998, p. 229(،علت شناورْزيرا متوقف كردن تجارت 

بنابراين، انتقال.)McCormack, 2002, p. 392; Ferran, 1988, p. 229(برد بودن وثيقه را ازبين مي

ميةتمام تعهدات اساسي موجب تبلور وثيق Re(شود شناور Hillstead…(.

بةمتبلوركنندرويداد آديگري كه پرداختن به؛ن ضرورت دارد، شرط تبلور خودكار استه

و به محض كه و بدون نيازةوثيقشده، رويداد مشخصقوعاين معني به صورت خودكار شناور

كه درنتيجميل ديگري متبلوربه انجام هيچ عم  آن اختيار معامله با دارايي موضوع وثيقهةشود

 هاي هرچند ترديدهايي در خصوص اعتبار شرط.)Ferran, 1988, p. 234(پذيرد پايان مي

اما درحال حاضر پذيرفته،)Goulding, 1999, p. 328; Ferran, 1988, p. 234(وجود دارد گفته پيش

كه چنين شرطي ميشده و موجب تبلور خودكار وثيقه  Evans v. Rival…; Re(شود معتبر است

Woodroffes…; Re Real Meat…; Re Bond worth…; Re Brightlife…;Re Permanent House…(.

به طلبكاران ممتاز اثري شناور بر آنانةوثيقو موجب تقدمردنداالبته چنين شرطي نسبت

درنتيجه، Insolvency Act 1986, s. 251; Sealy, 1986, p. 26; Ferran; 1987, pp. 32-33).(شود نمي

ميةاگر اعتبار چنين شرطي پذيرفته شود، دارند تواند شرط كند درصورتي كه دارايي وثيقه

 ,McCormack(هاي شركت از حد مشخصي فراتر رود شركت از حد مقرر كمتر شود يا وام
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2002, p. 393(يا دين داراي وثيقه را در موعدوي روي دارايي ايجاد كند ديگرةوثيق يا شركت

بهةوثيق،)Goulding, 1999, p. 328(معين نپردازد  و بدون نياز به صورت خودكار شناور

.يابدميگونه اخطاري تبلور هيچ

ن طلبكاران متعددمياحق تقدم)ب
و وثيقةن وثيقمياحق تقدم وة، وثيق)2( شناورة، دو يا چند وثيق)1( ثابتة شناور  شناور

و ديون ممتازةو وثيق،)3(طلبكاران قضايي .شودمي بررسي در اينجا)4( شناور

و وثيقةن وثيقمياحق تقدم.1  ثابتة شناور
و هم ثابت منعقد شده باشد، وثيق برةهرگاه هم وثيقه شناور ؛شناور حق تقدم داردةوثيق ثابت

ش حتي اگر بعد از وثيقه Re(ناور ايجاد شده باشد هاي Panama, New zealan and Australia…; 

Wheatly v. Silkstone…; McCormack, 2002, p. 407; Sealy, 1986, p. 26(،از زيرا چنين معاملاتي

و اقدام در جريان عادي تجارت اجازه داده شده استةادام اختيار ضمني طريق فعاليت تجاري

)Re Ind, Coope…; Ward v. Royal Exchange Shipping…; Wheatly  v.  Silkstone…(.

 شناورةن دو يا چند وثيقمياحق تقدم.2
بهةاختيار ضمني معامله با دارايي موضوع وثيقه در وثيق كه اختيار شناور قدري وسيع است

Re(دهدميشناور بعدي روي بخشي از دارايي مشمول وثيقه را اجازهةوثيقايجاد  Panama, 

New zealan and Australia… ; Re Automatic Bottle Makers…(.شناورةوثيقاين، ايجاد وجودبا

Re(دارايي موضوع وثيقه مجاز نخواهد بودةدستروي تمام  Household Products…; Re 

Benjamin…(اي داده شده باشد چنين اجازه پيشين مگر اينكه در قرارداد؛)Savin Canada…(.

درة شركت دو يا چند وثيق چنانچهحال از اينكه كدام خصوص شناور اعطا كرده باشد، يك

هم آن در دانان حقوقن مياها بر ديگري يا ديگران حق تقدم دارد، قضايي انگليسةرويو هم

كه برخي از حقوق.نظر وجود دارد اختلاف برةوثيقدانان معتقدند شناورةوثيقشناور بعدي

و برعكس، بعضي ديگر از دادگاه؛)Goulding, 1999, pp. 329-330(دارد تقدم پيشين ها

مي هاي شناور را با توجه به زمان ايجادشان طبقه وثيقه،نويسندگان Re(كنند بندي Benjamin…; 

Stamp, 2001, p. 115; Ferran, 1988, pp.215 & 235; Goode, 1988, p. 87(.بر اين برخي ديگر

آنهبهاي شناور با توجه تقدم وثيقهحقكه باورند  Griffiths v. Yorkshire(ستها تاريخ تبلور

Bank…; McCormack, 2002, p. 393(.داشتههاي انگليس ابراز از دادگاهبعضيكه را نظر ديگر 

بهاند كرده تأييد دانان برخي حقوقو كه برةوثيقطور كلي، اين است شناور بعديةوثيقشناور
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و مقدم برةوثيقدرصورتي فقطاست كه پيشينشناورةوثيقشناور بعدي حق تقدم دارد

و شرطةوثيق شناور بعدي را در قراردادةشركت اختيار ايجاد وثيق اول براي خود حفظ كرده

Re(نخست باشدةوثيقشامل بخشي از دارايي موضوع فقط يادشده Benjamin…; Re Automatic 

Bottle Makers…; Bourne, 1998, pp. 232-233(.

و طلبكاران قضاييةن وثيقمياحق تقدم.3  شناور
كهةگروه يا دست  شناورةكه وثيق شناور قرار گرفته، تا زمانيةوثيق تحت پوشش دارايي مديون

;…Evans v. Rival( طلبكاران توقيف شودةوسيل متبلور نشده، ممكن است به McCormack, 

2002, p. 403(،ا و طلق مديون زيرا كه آمادمي شمردهين اموال دارايي آزاد  توقيفةشود

از تبلور پيشعمليات اجراييوودشحال اگر دارايي بدهكار توقيف.طلبكاران قضايي است

بهةوثيقيافتن  ميةوثيقةدارندبر طلبكاران قضايي پايان رسد، شناور Re(يابند شناور حق تقدم
Opera…; Norton v. Yates…; Goulding, 1999, p. 332; Bourne, 1999, p. 233; Wood, .1989, p. 

 Ontario( شناور بر طلبكاران قضايي مقدم خواهد بودةوثيقةدارند صورت، درغير اين؛)208

Development…; McCormack, 2002, p. 393(.

و ديون ممتازميان وثيقة حق تقدم.4  شناور
ب شود يا دريافتدرصورتي كه شركت وارد تصفيه و اكننده تعيين گردد هاي ين ترتيب وثيقهه

 Schedule 6 the Categories of Preferential Debts, Section 386(شناور تبلور يابد، ديون ممتاز 

Insolvency Act 1986(شناور مقدم هستندةوثيقبر)Insolvency Act 1986, ss. 40 & 175(اب؛ ينه

آنمعني كه اگر دارايي ها از دارايي بدون وثيقه براي پرداخت تمام ديون ممتاز كافي نباشد،

شدةوثيقمشمول  .)Bourne, 1998, p. 223(شناور پرداخت خواهند

و فقـهةامكان پذيرش نهاد وثيق:مبحث دوم.3  شناور از منظر حقـوق ايـران
 اماميه

و فقه اماميةبراي تحليل نهاد وثيق بي شناور در حقوق ايران و امكان پذيرش آن، گمان بايده

شناور وجود ندارد، در فقهةوثيقتنها در حقوق ايران نهادي نظير سراغ مباني رفت، زيرا نه

بنابراين، تنها راه حل اين. توان براي امكان توثيق دارايي در گردش رد پايي يافت اماميه نيز نمي

و عناصر اصلي وثيق كه اركان و تحليل شناور در مبانيةاست و فقه اماميه تجزيه  حقوق ايران

به شناسايي اصل نظريه رسيدبتواند تا شو و عناصر بنيادي اين نهاد، . از طريق شناسايي اركان

بند(آينده امكان معامله به مال،)بند نخست(رو، درگردش بودن دارايي موضوع وثيقه اين از

به موضوع وثيقه)دوم بند(وثيقه ضوعمو عدم قبض دارايي،)بند سوم(، كفايت علم اجمالي
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و فقه شيعه) بند پنجم( شناورةو احتمالي بودن تضمين ناشي از وثيق) چهارم در حقوق ايران

.دشوميبررسي 

در گردش بودن دارايي موضوع وثيقه،بند نخست.3.1
كه مال موجودي به بدةوثيقموجب درصورتي و هكار شناور تضمين بازپرداخت ديني قرار گيرد

و جايگزين كردن مال ديگري را به و نيز حذف آن از شمول وثيقه آن اختيار انتقال آن مال جاي

كه اين و دارايي در گردش است، چنين توافقي بر تبديلة ويژگي ذاتي وثيق،داشته باشد،  شناور

كه مال موضوع وثيقه صحيح است، همان  تبديل«: قانون مدني مقرر كرده است784ةمادطور

به تراضي طرفين جايزاست مي عبارتبه.»رهن به مال ديگر توانند توافق ديگر، طرفين عقد

كه بدهكار مجاز باشد اموال موضوع وثيقه را به و با كند طور عادي استفاده كنند و انتقال دهد

كه در و هر مالي به ملكيت بدهكار برابرانتقال، آن مال از شمول وثيقه خارج گردد آن

ميمي در آن آيد يا در آينده تحصيل و از محل شو طلب،شود، موضوع وثيقه باشد .دوصول

و تغيير دارايي مربوطه از توافق درنتيجه، آزادي مديون در معامله با دارايي موضوع وثيقه

كه ترديدي در صحت آن وجود ندارد طرفين ناشي مي .شود

 امكان معامله به مال آينده،بند دوم.3.2
ف آندر و حقوق ايران مصاديقي وجود دارد كه موضوع عمل حقوقي هنگام انعقاد قه اماميه

و در آينده ايجاد مي در چنان؛شود موجود نيست كه موضوع عقد اجاره كه منافع عين است،

و در اثناي مدت اجاره ميبهطول زمان و كسي نيز در صحت آن ترديدي ندارد آيد وجود
ص1425؛ مكارم شيرازي،53ص،1421طباطبايي يزدي،( ص1387؛ كاتوزيان،16، ، 2537جعفري لنگرودي،؛ 277،

ممكن است نسبت به مالي،و نظر فقيهان اماميه)842ةماد(قانون مدني برابرهمچنين،.)1082ص

ميكه در آينده به ج1404نجفي،(ودشآيد، وصيت وجود ص28، ج1414؛ عاملي كركي، 278، ص10، ؛99،

ص1420ي، علامه حل ج1419حسينى عاملى،؛ 417ص، 1405،؛ بحراني338، ص23،  مالة اما امكان معامل.)261،

فروش محصولات در صحت پيشكه طوريبه؛ترديد استحلمعموميةقاعدعنوان آينده به

و ترديد جدي وجود دارد  و مصنوعات بشري اختلاف نظر ، 1392شعباني كندسري،.ك.ر(كشاورزي

و حتي فراتر از آن، هرنوع معامله)82-120ص اي نسبتو بسياري از فقهاي اماميه بيع مال معدوم

ج1404نجفي،(اند را باطل دانسته مال غيرموجودبه  ص24، ص1409؛ طباطبايى يزدى،56، ، 1417؛ مراغي، 745،

ص1415؛ نراقي، 213ص ج1419؛ حسيني عاملي، 362، ص18، ج83، ص22و ص1420؛ علامه حلي، 130، ؛ 297و277،

ج1414عاملي كركي، ص9، ص1405؛ بحراني، 145، از در حقوق ما نيز بسياري از حقوق.)189، دانان يكي

برومي قراردادهاي شرايط عم  عين معين يا در حكم آن را وجود مال موضوع عقد در ناظر

ص1388كاتوزيان،(اند هنگام انعقاد قرارداد برشمرده ص1388؛ شهيدي، 182، ،2537؛ جعفري لنگرودي، 308،
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عين مرهونهدبايرهن عين معين است، ضوعموكه معاملاتي در اند، برخي گفتهو حتي)564ص

ع و مال آينده را نميدر زمان به رهن داد قد موجود باشد ص1388كاتوزيان،(شود ، 1388؛ شهيدي، 184،

.)309ص

و بطلان بيع مال آينده ارائه ضوعموترين دليلي كه براي ضرورت موجود بودن مهم معامله

ص1385امامي،( قانون مدني 361ةمادشده،  ص1388؛ شهيدي، 431و221، م)308-309، الو منع تمليك

ج1404نجفي،(غيرموجود است ص24، ج1414؛ عاملي كركي، 211، ص9، ص1417؛ مراغي، 145، ؛ نجفي، 211،

ص 1422 و همكاران، 217، ص1389؛ محقق داماد به؛)405، مي هرچند رسد دليل اصلي بطلان چنين نظر

ص1417نراقي،( اي غرري دانستن آن باشد معامله ج1404؛ نجفي،94، ص24، ط77و56، ، 1426باطبايي قمي،؛

ص1409طباطبايي يزدي،؛ 245ص ص1385؛ امامي، 746، ،417(.

به دلايل وجود با به مال آينده قابل براي بطلان هر نوع معامله گفته پيشاين، استناد اي نسبت

مي خدشه به به چنين برمي.م.ق361ةمادرسد، زيرا از ظاهر نظر كه حكم اين ماده ناظر آيد

ك و شامل فرضي است كه دادوستدهاييه بناي طرفين بر معامله نسبت به مال موجود باشد

به ضوعمو مي معامله در آينده گذار در شرايط اساسي ويژه آنكه قانونبه؛شود آيد، نمي وجود

به  بر معامله، ضوعمومربوط و در منابع روايي نيز حديثي مبني موجود بودن را شرط ندانسته

بهبطلان معامله نسبت  .كلي وجود نداردةقاعدعنوانبه مال غيرموجود

مياينبر افزون به اين نظر، تمليك دهد كه قائلا، منع تعلق مالكيت به امر معدوم نشان ن

آن درحالي؛اند فوري را مقتضاي ذات عقد پنداشته كه انتقال ملكيت حين عقد مقتضاي ذات

و تأخ ن ميا ممكن است،ير در انتقال مالكيتنيست، بلكه امور زيادي، از جمله تعليق عقد

و انتقال مالكيت فاصله و سلمةمعاملدر.ندازدبيانعقاد عقد  تأخير در انتقال مالكيتنيز كلي

هم.روشن است زمان با تشكيل قرارداد صورت درنتيجه، در عقود تمليكي، انتقال مالكيت لزوماً

خودبهو با ايجاد موضوع قرارداد، مالكيت خوددر اموال آينده نيز پس از انعقاد عقد. گيرد نمي

و با مقتضاي ذات عقود تمليكي نيز؛شود منتقل مي امري كه موافق خواست طرفين است

مي. مغايرتي ندارد به معدوم تعلق درواقع، عقد سبب تمليك مال آينده نه اينكه ملكيت شود،

مي عبارتبه. گيرد كه ديگر، مالكيت زماني منتقل از. قرارداد موجود است ضوعموشود برخي

به ايجاد مالكيت بعد از ايجاد مال در آينده تصريح كرده ج1404نجفي،(اند فقهاي اماميه نيز ،28،

.)364ص

كه در خصوص مفهوم غرر خصوصدر ن مياغرري بودن فروش مال آينده نيز بايد گفت

را.فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد خواه؛اندبه معناي خطر دانستهبرخي از آنان غرر

به مقدار يا جنس يا اوصاف  از ضوعمومنشأ خطر جهل بر نداشتنمعامله باشد يا ناشي قدرت

و يا اطمينان  ص1417نراقي،(به ايجاد مبيع در آيندهنداشتن تسليم مبيع ،1419؛ حسينى عاملى، 322،
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ص19ج ص1417؛ مراغي، 327، مي بيع غرري را مسابعضي.)314، موسوى(دانند وي با بيع مجهول

ص1419بجنوردى،  .خطري است كه ريشه در جهالت دارد،مقصود از غررمعتقدند گروهيو)148،

و ديگري خطر؛در اين ديدگاه، غرر داراي دو عنصر است و خطر نيز ممكن است،يكي جهل

به اوصاف عو به وجود يكي از عوضين باشد يا ناشي از جهل ضين يا قدرت بر ناشي از جهل

ج1404نجفي،( تسليم آن ص22، ص1422؛ نراقي، 388، حال، وجود برخي از مصاديق معاملههردر.)30،

در به مال آينده، از قبيل پيش و بيع با ضميمه يا فروش پرنده فروش محصولات كشاورزي

ص 1392شعباني كندسري،.ك.ر(آسمان  كه وجود نشان مي) به بعد134و86، هرگونه خطر يا جهلي دهد

مي سبب بطلان معامله نمي به مهلكه شود، بلكه غرر و فرد را ؛ندازدبيبايست كثير باشد

كه در معناي لغوي غرر آمده است همان كه برخي از فقها نيز تصريح كرده. گونه هر گونه اند

و با و هر معامله خطري، غرري طل خطري در معامله سبب غرري شدن معامله نخواهد شد

و عقلا و عرف  از آن نيست؛ بلكه مقصود از غرر، خطري است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد

بي؛احتراز كنند و در مقابل آن و عقلا ناچيز بدانند كه عرف پروا باشند، غرر وگرنه خطري را

ص1417مراغي،( مخل به صحت عقد نخواهد بود،محسوب نشده ص1424؛ موسوس قزويني، 314، ،872(.

به اين از مي رو، و رسد نظر كه احتمال دستيابي به مال آينده درصورتي غرري است معامله

آنيعقلاو طوري كه عرفبه؛حصول مبيع ضعيف باشد كنند، ولي هرگاه پرهيز جامعه از

و احتمال خارج شود ضوعموظن ايجاد  كه از حالت بخت به قدري زياد باشد معامله در آينده

و  بهو حالت هلاكت اي اي كه خردمندان جامعه چنين معامله گونه ريسك شديد نداشته باشد،

ب و آرا عقلايي بدانند ص1392شعباني كندسري،(ن مبادرت ورزند، بايد آن را صحيح دانسته ،134-

140(.

در موضوع عدم قبض،بند سوم.3.3  شناوروثيقة وثيقه
اي اماميه اختلاف نظر وجود دارد فقهن مياهرچند در خصوص نقش قبض در وضعيت رهن

ص 1392شعباني كندسري،.ك.ر( ، ولي قانون مدني قبض را شرط صحت رهن قرار داده)141-153،

و وضعيت كنوني نظاماين، وجودبا. است شرط نبودن قانون مدني، از حيث تحليل حقوقي

بةوثيققبض دارايي در  اشناور ميه به شود كه در اين نها ين صورت توجيه د دارايي خاصي

به قبض طلبكار داده وثيقه داده نمي و در تصرف او باقي بماند، بلكهودششود تا آن دارايي

مي دسته به وثيقه داده كه دارايي مشمول آن دسته دارايي در جريان عادي اي از دارايي شود

ميطوربهتجارت  از. يابد مرتب تغيير كه در اين قسم  شرطْ قبض،وثيقهبنابراين، طبيعي است

و معيني حق وثيقهةدارندويژه آنكه تا زمان تبلور،به؛صحت عقد نباشد وثيقه بر مال مشخص
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و تبديل بهةوثيقندارد، بلكه از زمان تبلور كه طلبكار بر اموالةوثيقشناور ثابت است

و مشخصي حق عيني مي آيابد منن از ميپس، بدهكار از انتقال دارايي موضوع وثيقه . شودع

به، بند چهارم.3.4  وثيقهموضوع كفايت علم اجمالي
بهةگرچه در نهاد وثيق به شناور دارايي موضوع وثيقه طور كامل مشخص نيست، اما اين امر

و معلوم بودن صحت عقد خللي نمي رساند، زيرا عقد رهن يا وثيقه از عقود مسامحي است

ج1404نجفي،( نيستمال موضوع وثيقه از جميع جهات لازم  ص25، ، 1382؛ جعفري لنگرودي، 141،

ص1386؛ جعفري لنگرودي، 209-208ص ره48، ص1387پيك،؛ مي)144، . كندو علم اجمالي به آن كفايت

ب آنرايدرنتيجه، به مثال، هرگاه تمام دارايي يا نصف شناور تحت وثيقه درآيد،ةوثيقموجب ها

ق كه اموال موضوع وثيقه و در زمان مقرر كل دارايي بدهكار مشخص ازآنجا ابليت تعيين دارند

و موضوع وثيقه نيز بر اساس آن تعيين مي .شود، بايد حكم به صحت آن داد است

از، بند پنجم.3.5  شناوروثيقة احتمالي بودن تضمين ناشي
به وثيق كه تةايرادي ةضعيف وثيق شناور وارد شده، اين است كه اختيار انتقال دارايي موجب

به احتمالي شدن تضمين موضوعو اين)Gullifer, 2008, p. 402(شود شناور مي ممكن است

به.گرددمنجر شناورةوثيقناشي از  و كه اين اختيار مطلق نيست ةوسيل اما بايد توجه داشت

ميةويژه آنكه دارندبه. شود عمل در جريان عادي تجارت محدود مي م وثيقه تبلور تواند آن را

و از اين طريق جلوي انتقال دارايي را بگيرد ن، انتقادي كه به اين ايراد واردايبر افزون. سازد

مي به كه نظر درةوثيقرسد، اين است شناور بر اساس طبيعت خود براي وثيقه دادن دارايي

ميشده استگردش استفاده  داو به طلبكار اختيار رايي دهد در جريان عادي تجارت خويش با

و تجارت خود را ادامه دهد كه اگر بر اساس ايراد حاليدر؛ موضوع وثيقه معامله نمايد

شركت اختيار انتقال دارايي در گردش خود را نداشته باشد، تجارت وي فلج خواهد گفته، پيش

حق. شد و حق فعاليتة دارندةوثيقتمام تلاش در اين نهاد بر اين است كه جمع وثيقه

به  از. نحوي صورت گيرد كه منافع هر دو تأمين شودبدهكار شمول وثيقه بر بخش وسيعي

و اختيار معامله با دارايي موضوع وثيقه به بيني منظور تحقق چنين هدفي پيش دارايي بدهكار

.شده است

ازهمةاستفادشناورةوثيق، علاوههب اب؛كند اقسام حق وثيقه را منع نمير ديگزمان ين معنيه

كه مايل است، اخذ نمايدرا ثابتةوثيقبكار اختيار داردكه طل . روي هريك از اموال بدهكار

كل ولي از و نتواند بازپرداخت به ميزان بدهي او نباشد كه دارايي ثابت وي ممكن است آنجا

 شناور استفادهةبدهي وي را تضمين كند، براي بازپرداخت بدهي بدون وثيقه از نهاد وثيق
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كه طلبكاران روي بسياري از داراييبه؛شود مي كه در حقوق انگليس متعارف است طوري

ميةمانده وي وثيقو روي تمام دارايي باقي ثابت اخذ كردهةبدهكار وثيق كنند شناور منعقد

)Gullifer, 2008, p. 403(.كم و خصومت تمامةترين سطح از وثيق بنابراين، در و با بدبيني  شناور

ن كهةهاد، استفاده از وثيقنسبت به اين  شناور براي توثيق دارايي در گردش بهتر از اين است

ثابت در اختيار داشته باشد، ولي برايةوثيقطلبكار تنها براي بازپرداخت بخشي از طلب خود

كه ممكن است بخش عمده دهنده را تشكيل دهد، هيچ تضميني اي از دارايي وام قسمت ديگر

كه براي حمايت از طلبكار دارايا. وجود نداشته باشد شناور در اين نهادةوثيقلبته راهكارهايي

حقةاست، از قبيل شمول دست بيني شده پيش و و امكان متبلور ساختن آن  دارايي موضوع وثيقه

كه تقدم بهةوثيقهايي مي شناور شناورةوثيقآورد، اين نگرش حداقلي نسبت به كاركرد دست

و هدف را رد مي بهكند و اطمينان براي پرداخت دين را مي از تضمين .آورد خوبي فراهم

 نتيجه.4
و عناصر نهاد در اين مقاله، سعي بر اين بود كه توثيق دارايي در گردش از طريق شناخت مفهوم

و مهمةوثيق و آثار آن تبيين گردد شناور در حقوق انگليس بررسي شود ةنتيج. ترين احكام

ةدست بود كه در اين نهاد سعي شده است با راهكارهايي چون وسعت شمول ايندست آمده به

و اجراي آن، از و امكان متبلور ساختن وثيقه و آينده دارايي موضوع وثيقه، اعم از موجود

همبه. وثيقه شناور حمايت شودةدارند از ويژه آنكه استفاده و شناور برايةوثيقزمان ثابت

ا آن امكانةدارند بپذير و است ميةوثيقين ترتيب، دارندهه بر اينكه اموال افزونتواند شناور

ب به عنوان وثيقرايثابت مديون را  ثابت در اختيار داشته باشد،ة تضمين دريافت طلب خويش

و آينده بدهكار را نيز و درنتيجه،ةوثيقعنوانبااموال در گردش شناور به وثيقه گيرد

ت كه مديريت اينجزبه. ضمين گرددبازپرداخت تمام طلب وي ، براي بدهكار اين مزيت را دارد

و بتواند با دارايي موضوع وثيقه در جريان و كنترل دارايي خودش را در اختيار داشته باشد

و از اين  حداكثراستفاده را از وام دريافتي ببرد كه اين امر راهعادي تجارت خويش معامله كند

. تأسيس حقوقي داشته استاينةتوسعسهم بسزايي در

و اوصاف اصلي نهاد و فقه اماميهةوثيقبا تحليل عناصر  به اين،شناور در حقوق ايران

كه اختيار انتقال دارايي موضوع وثيقه از توافق طرفين ناشي مي كه ترديدي نتيجه رسيديم شود

و حقوق ديگر اينكه. در صحت آن نيست  ضوعمود دانان، وجو برخلاف نظر مشهور فقها

به مال آينده درصورتي كه مبتني بر غرر نباشد، هنگاممعامله و معامله عقد ضرورت ندارد

به. درنتيجه، توثيق اموال آينده نيز به همين ترتيب صحيح خواهد بود. صحيح است همچنين،

و مقدار آن كفايت مي و اوصاف به مال مرهون كند دليل مسامحي بودن عقد وثيقه، علم اجمالي
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بهةرو، تعيين دست اينو از كه قابليت تعيين داشته باشد، براي حكم  دارايي موضوع وثيقه

به تبعيت از نظر جمعيايبر افزون.صحت وثيقه كافي خواهد بود ن، هرچند قانون مدني ايران

و از آن چنين برمياز فقيهان اماميه،  آيد كه پذيرش قبض را شرط صحت رهن قرار داده است

وةيقوثنهاد  با توثيق دارايي در گردش طبق حقوق كنوني ما امكان شناور ، همه اين پذير نيست،

كه در به وثيقه داده نميةوثيقازآنجا اي از دارايي موضوع شود، بلكه دسته شناور مال مشخصي

مي وثيقه قرار مي و مصداق آن در آينده تعيين شود، نبايد قبض موضوع وثيقه را در زمان گيرد

و. از شرايط صحت آن قرار دادعقد درنتيجه، توثيق دارايي در گردش مغايرتي با نظام حقوقي

مي،حال اينبا.مباني فقهي ما ندارد و آثار پيشنهاد و تصويب قانوني جامع، احكام شود با تهيه

به دقت تعيين  و تعيين دقيق طلبكاران گردداين نهاد و با حمايت از طلبكاران بدون وثيقه

.وردآخوبي فراهمبهراامكان اجراي اين نهاد روية قضايي ايران تاز، مم

و مĤخذمنابع
 فارسي) الف

ج6.حقوق مدني.)1385(امامي، سيدحسن.1 و ششم، تهران1 جلد، .اسلاميه:، چاپ بيست

و تجارت دايره.)2537(جعفري لنگرودي، محمدجعفر.2 ا1ج.المعارف حقوق مدني بي، چاپ .مشعل آزادي:جا ول،

.گنج دانش:، اول، تهران3جالفارق،.المعارف عمومي حقوق دائره.)1386(جعفري لنگرودي، محمدجعغر.3

.كتابخانه گنج دانش: چاپ اول، تهران.فلسفه اعلي در علم حقوق.)1382(جعفري لنگرودي، محمدجعغر.4

.خرسندي: چاپ اول، تهران.)2(عقود معين: حقوق مدني.)1387(پيك، حسنره.5

و حسن.6 و حقوق ايران«.)1388(زاده، منصوره سيفي زيناب، غلامعلي ص50شتحقيقات حقوقي،مجلة.»استصناع در فقه ،

161-217.

ايوثيقة.)1392(شعباني كَندسري، هادي.7 و تحليل آن در مباني حقوق و فقه اماميهشناور در حقوق انگليس نامه پايان.ران

و خدمات اداري .كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم قضايي

ج.)1388(شهيدي، مهدي.8 و تعهدات:1حقوق مدني، .مجد: چاپ هفتم، تهران.تشكيل قراردادها

و اعتبار قرارداد:2ج.قواعد عمومي قراردادها.)1388(كاتوزيان، ناصر.9 و عدم نفوذ،ةظرين-انعقاد : چاپ اول، تهران بطلان

.شركت سهامي انتشار

شركت سهامي: چاپ دهم، تهران عقود تمليكي،- معاملات معوض:1ج.عقود معين: حقوق مدني.)1387(كاتوزيان، ناصر. 10

.انتشار

قم2ج.حقوق قراردادها در فقه اماميه.)1389(و همكاران محقق داماد، سيد مصطفي. 11 .سبحان:، چاپ اول،

 عربي)ب
ج25.الحدائق الناظره.)1405(بحراني، يوسف.1 قم22 جلد، .دفتر انتشارات اسلامي:، چاپ اول،

ج23.مفتاح الكرامة.)1419(حسينى عاملى، سيد جواد.2 قم23و13،18،19 جلد، .دفتر انتشارات اسلامى:، اول،

ج6.تحرير الاحكام الشرعيه.)1420( حسن بن يوسف،)علامه(حلّى.3 قم3 جلد، ).ع(مؤسسه امام صادق:، چاپ اول،

ج10.مباني منهاج الصالحين.)1426(طباطبايى قمي، سيدتقى.4 قم8 جلد، .منشورات قلم الشرق:، چاپ اول،

ج2.حاشيه المكاسب.)1421(بايي يزدي، سيدمحمدكاظم طباط.5 قم1 جلد، .مؤسسه اسماعيليان:، چاپ دوم،
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ج2.الوثقي عروه.)1409(طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم.6 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات:، دوم، بيروت2 جلد،
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